
در اوایــل دســامبر 2021، دولــت اتیوپــی در جنگ داخلی یکســاله خود 
با شورشــیان منطقه تیگرای، یک تغییر چشــمگیر ایجاد کــرد. نیروهای 
اتیوپی که با زرادخانه جدیدی از پهپادها و ســایر اشکال حمایت نظامی 
از ایران، ترکیه و امارات متحده عربی مسلح شده بودند، توانستند حمله 
جبهه آزادیبخش خلق تیگرای را که خود توسط جنگجویان سومالیایی 
حمایت می شــد، عقب برانند )که به نوبه خود مورد حمایت قطر قرار 

داشتند(.
بســیاری از ناظــران امریکایــی از دخالت مســتقیم کمتر از چهار کشــور 
خاورمیانه در آنچه که به نظر می رســد درگیری آفریقایی است، شگفت 
زده شدند. اما چنین رابطه ای غیرعادی نیست. در سال های اخیر، ترکیه 
بیش از 40 کنســولگری در آفریقــا و یک پایگاه نظامی بزرگ در ســومالی 
ایجاد کرده اســت. اسرائیل اعلام کرده اســت که »بازگشت به آفریقا« 
را تا حــدی برای یافتن اتحادهای جدید در شــرایطی که با فشــار فزاینده 
بین المللی مواجه شــده، به عنوان یکی از راهبردهای خــود اتخاذ کرده 
است. عربستان سعودی برای تأمین امنیت غذایی بخش های وسیعی 
از زمین هــای کشــاورزی را در اتیوپــی و ســودان خریداری کرده اســت و 
امارات نیز پایگاه های دریایی در سراســر شاخ آفریقا ساخته است. مصر 

گرفتار درگیری با اتیوپی بر سر طرح های این کشور برای سدی)النهضه( در 
سر رودخانه نیل شده است.

این درهم تنیدگی ها به آفریقا نیز محدود نمی شود. عمان به طور سنتی 
خود را یک کشــور اقیانوس هند می دانست و روابط اقتصادی قوی با 
هند، ایران و پاکســتان دارد. عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه 
خلیج فارس مدت هاســت که عمیقاً در امور افغانســتان و پاکســتان 
دخالــت کرده اند. ترکیه به طور فزاینده ای در آســیای مرکزی، از جمله 
با مداخله نظامی درجمهوری آذربایجان، درگیر شــده اســت. تقریباً 
هر کشــوری از خلیج فــارس اخیراً مشــارکت خــود را با چین و ســایر 
کشورهای آسیایی ارتقا داده است.با این حال، در میان این ارتباطات 
فرامنطقه ای مســتمر و رو به رشــد، سیاســت خارجی ایــالات متحده 
همچنان با نقشه ذهنی بســیار محدودتری از خاورمیانه پیوند خورده 
است. از سال های آغازین جنگ سرد، تشکیلات واشنگتن خاورمیانه 
را به عنوان جهان عرب - به علاوه ایران کشوری که عضو اتحادیه عرب 
)به استثنای مناطق دورافتاده جغرافیایی کومور، موریتانی و سومالی( 
تلقی نمی شود، می نگریست. بر اساس تداوم جغرافیایی درک عقل 
ســلیم از منطقه و تاریخ قرن بیســتم خاورمیانه درگروه هــا و اتاق های 
فکــر دانشــگاه های امریکا و همچنیــن وزارت خارجه ایــالات متحده، 
صرفاً این منطقه اســت.اما چنین نقشه ای به طور فزاینده ای منسوخ 

می شــود. قدرت هــای منطقه ای پیشــرو در خارج از خاورمیانه ســنتی 
عمل می کنند، به همان شیوه ای که در داخل خاورمیانه عمل می کنند 
و بسیاری از رقابت های مهم برای منطقه اکنون فراتر از مرزهای فرضی 
رخ می دهنــد. پنتاگون مدت هاســت که ایــن را می دانســت: تا زمان 
ایجاد فرماندهی امریکا در آفریقا در سال 2007، منطقه تحت پوشش 
فرماندهــی مرکزی ایالات متحــده، فرماندهی رزمی کــه خاورمیانه را 
کنترل می کند، نه تنها شــامل مصــر، ایران، عراق و کشــورهای خلیج 
فارس، بلکه افغانســتان نیز می شــد. جیبوتــی، اریتــره، اتیوپی، کنیا، 
پاکستان، سومالی و ســودان، گروهی است که مستقیماً با خاورمیانه 
وزارت امور خارجه در تضاد اســت.چنین ناهماهنگی چشمگیری در 
سیاســتگذاری و نهادهای نظامی ایالات متحده به خطرات چسبیدن 
بــه مدل قدیمی منطقــه اشــاره دارد. نه تنها این مفهوم با سیاســت و 
رویه نظامی کنونی همخوانی ندارد، همچنین مانــع از تلاش ها برای 
رویارویــی بــا بســیاری از بزرگ تریــن چالش هــای روز، از بحران هــای 
زنجیره ای پناهندگان گرفته تا شورش های اسلام گرا و استبداد ریشه دار 
می شــود. ادامه ایجاد دانش و سیاســت بر اســاس تعریــف میراثی از 
خاورمیانه، تهدیدی برای کور کردن استراتژی ایالات متحده به پویایی 
واقعی شکل دهنده منطقه اســت و بدتر از آن، واشنگتن را برای ادامه 

اشتباه های فاجعه بار در آنجا بسیار محتمل می سازد.
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سیاست

در آن ســال های اولیه جنگ ســرد، پان عربیســم جمال 
را  خاورمیانــه  تصــور  مصــر،  رئیس جمهــور  عبدالناصــر، 
به عنــوان یــک وحــدت فرهنگی-سیاســی و نــه یــک ســازه 
مصنوعــی تقویــت کرد. مســأله فلســطین و مبــارزات برای 
استعمار زدایی، جهان عرب را با سران کشورها که خود را از 
طریق مواضعشان در مورد اسرائیل و اتحاد اعراب تعریف 
می کنند متحد ســاخت و در مصر و دیگر کشــورهای شمال 
آفریقــا، نگرش هــای نژادپرســتانه در مــورد جمعیت هــای 
جنوب صحرای آفریقا به این ایده کمک کرد که خاورمیانه از 
نظر قومی و فرهنگی از مناطق اطراف متمایز باشد. در عین 
حال، الحاق بخش اعظم آســیای مرکزی به اتحاد جماهیر 
شوروی، محرومیت کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان 
و ترکمنســتان را از منطقه ای که توســط رقابت جنگ ســرد 
تعریف شــده بود، توجیه می کرد. این مفهــوم از خاورمیانه 
پایه و اســاس مجموعه ای از دکترین های سیاســت خارجی 
ایالات متحده و اتحادهای امنیتی را فراهم کرد، روابطی که 
با وجود تحولاتی ماننــد انقلاب ایران، برای چندین دهه در 
خدمــت حفظ جریان نفت و حفظ ثبات بودند. با این حال 
هزینه هایی داشــت. دانشــگاهیان و سیاســتگذاران که برای 
اندیشــیدن بر اساس این نقشه آموزش دیده بودند و اغلب 
از دیدگاه های شرق شناسی به ارث رسیده از دوران استعمار 
مطلع شــده بودند، تمایل داشــتند تا بــدون در نظر گرفتن 
نیروهای اجتماعی و سیاســی زیادی که از مرزهای آن فراتر 
رفته انــد، درباره منطقــه نتیجه گیری کنند. به عنــوان مثال، 
حملات 11 سپتامبر بسرعت به اجماع رسید که آنها توسط 
آسیب شناسی های خاص خاورمیانه عربی هدایت شده اند.
بــه طور مشــابه، این ایــده قدیمی مبنی بر اینکه کشــورهای 

مســلمان بــه نحــوی منحصربــه  فــرد در برابر دموکراســی 
مقاومــت می کننــد، محرک هــای واقعــی انعطاف پذیــری 
اســتبدادی در خاورمیانه را نادیده می گیرد: پادشــاهی های 
نفتی مورد حمایت غرب و قدرت های عرب که مســئولیت 
کمی در قبال شــهروندان ضعیف خود دارنــد، گواه این امر 
اســت. همچنین مشــارکت منظم مســلمانان در بســیاری 
از دموکراســی های خــارج از خاورمیانــه - از هنــد و اندونزی 
گرفته تا خود ایالات متحده را نادیده می گیرد. این فرض که 
مســلمانان در صورت داشتن فرصت، ناگزیر حکومت های 
اسلام گرای رادیکال را انتخاب می کنند، برای توجیه دهه ها 
شکســت امریکا در حمایت از اصلاحات سیاسی واقعی در 
آنجــا مورد اســتفاده قــرار گرفته اســت.از همه ایــن جهات، 
مفهــوم امریــکا از خاورمیانــه اغلــب یک محدودیــت بوده 
تــا یــک دارایی، با این حال برای چندیــن دهه، به طرز قابل 
توجهی خود را نشان داده است.حتی پس از افشای اجباری 
یــازده ســپتامبر ارتباطات جهانی گروهی ماننــد القاعده که 
ریشــه در افغانســتان، مصر، عربســتان ســعودی و ســودان 
داشــت، سیاســت ایالات متحده همچنان بر اساس الگوی 
قدیمــی هدایت می شــد. تهاجم بــه عراق تا حدی بــا اراده 
برای بازسازی خاورمیانه توجیه شد. به این صورت که دولت 
جــورج دبلیو بوش »برنامــه آزادی« را با جنگ ایدئولوژیک 
بــا هدف جهــان عرب کــه ظاهراً بــه طــور منحصربه فردی 
مســتعد اقتدارگرایــی و خشــونت فرقــه ای بود، پیــش برد. 
اخیراً، مفروضات مشابه باعث شد که ایالات متحده نتواند 
مــوج تحولات مردمی را که در ســال های 2011–2010 جهان 
عرب را فراگرفت، پیش بینی کند - یا واکنش مؤثری نسبت 

به آن نشان دهد.

بــرای سیاســتگذاران ایــالات متحــده، قیام هــای اعــراب 
درس فریبنده ای به همراه داشــت. در ابتدا، گســترش ســریع 
اعتراضات از تونس و مصر به بســیاری از مناطق دیگر به نظر 
می رســید که انســجام مجدد خاورمیانه را نشــان دهد. بیشتر 
تأکیــد بر یک ایده ژئوپلیتیک واحد، طنزهایی بود که به دنبال 
داشت: قطر، عربستان سعودی و امارات در جنگ های لیبی، 
ســوریه و یمــن مداخلــه کردنــد و در تحــولات مصــر و تونس 
مداخله کردند. با این حال رژیم هایی که در منطقه بیشــترین 
نفوذ را داشتند - ایران، اسرائیل و ترکیه - اصلًا بخشی از جهان 
عــرب نبودنــد. عــلاوه بر ایــن، خودکامگان عرب بســرعت به 
ارتباط متقابل جمعیت های خود به عنوان تهدیدی برای بقای 
خود می نگریســتند و بســیاری به دنبال ســرکوب جنبش های 
سیاســی پان عرب مانند اخوان المسلمین و شبکه های فعال 
لیبرال بودند.امروزه، تحولات سیاسی در بسیاری از کشورهای 
خاورمیانــه، مرزهای ســنتی منطقه را بیــش از پیش بی معنا 
کرده اســت. انقلاب 2018 ســودان و کودتــای نظامی اخیر آن، 
که توسط مصر، یک قدرت پیشرو در خاورمیانه، حمایت شد، 
با مخالفــت اتحادیه آفریقا)نهادی بین المللی که 55 کشــور 
آفریقایی را نمایندگی می کند( همراه بود، این واقعیت را نشان 
داد که این کشــور تا چه اندازه در دو منطقه قرار گرفته اســت. 
در ســایر نقاط آفریقا، مهاجرت و رشد شــورش های اسلام گرا 
در سراســر ســاحل )ســاحل دریای مدیترانه، اقیانــوس هند و 
اقیانوس اطلس( منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای 
مغرب را به سمت جنوب سوق داده است. جنگ داخلی لیبی 
به جریان مهاجران، سلاح، مواد مخدر و رادیکالیسم در سراسر 
آفریقای مرکزی دامن زده است و مرز بین شمال آفریقا و بقیه 
قــاره را بیــش از پیش محو کرده اســت. بســیاری از مهاجرانی 
کــه از خاورمیانه به اروپا می رســند از کشــورهای جنوب صحرا 
سرچشمه می گیرند. در پاسخ به اهمیت استراتژیک فزاینده 
ساحل، مراکش بر گسترش اقتدار مذهبی خود در غرب آفریقا 

متمرکز شــده اســت و الجزایر نیز در عملیات امنیتی در مالی 
مشارکت داشته است.

پویایی هــای سیاســی دیگــر نیــز ارزش محــدود تعریــف 
خاورمیانــه به عنــوان یک منطقــه جغرافیایی واحد را آشــکار 
کــرده اســت. برای مثــال، رقابت ایران و عربســتان در شــمال 
آفریقا اهمیت چندانی ندارد. نبرد سیاسی بین قطر، عربستان 
ســعودی و امارات پس از محاصره قطر در ســال 2017 توسط 
چندین کشور در منطقه به رقابتی بین رژیم ها برای حمایت از 
طرفین نزاع نه تنها در کشورهای عربی همسایه بلکه در سراسر 
قاره آفریقا و حتی در واشنگتن انجام شد. داعش حتی بیشتر 
از القاعــده، جهانــی بود تا منطقه ای که بــا جریان جنگجویان 
خارجی به ســوریه و گســترش جنبش در سراسر آفریقا و آسیا 
آشــکار شــد. هنگامــی کــه برخــی از فعال ترین شــورش های 
جهــادی در مالــی و نیجریه در حال گســترش هســتند، حفظ 
مدل های ضد تروریســم بر اساس مشکلاتی که گفته می شود 

این گروهک ها منحصراً عربی هستند، دشوار است.
درگیری هــای  بزرگتریــن  از  برخــی  حــال،  همیــن  در 
اخیرجغرافیــای مفروض منطقه را به چالش کشــیده اســت. 
جنــگ داخلــی لیبــی، مالــی و دیگــر همســایگان آفریقایی را 
بی ثبــات کــرد. زمانی کــه عربســتان ســعودی در ســال 2015 
ائتلافــی برای حمایت از مداخله خــود علیه حوثی های یمن 
ایجاد کرد، نه تنها از کشورهای عربی همفکر خود کمک گرفت 
بلکه از اریتره، پاکســتان و ســودان درخواست حمایت کرد. در 
عیــن حال، محاصــره دریایی امــارات علیه حوثی ها از ســوی 
امــارات منجر به ایجاد حضور نظامی در سراســر شــاخ آفریقا 
و تقویت جزیره اســتراتژیک ســقطری شده است که به آفریقا 
نزدیک تر از شبه جزیره عربستان است. اگرچه اغلب به عنوان 
یک جنگ الگوی خاورمیانه تلقی می شود، درگیری در یمن به 
گونه ای صورت گرفته اســت کــه مرزهای فرضی منطقه را زیر 

سؤال می برد.

طــی دو دهه گذشــته، بازارهای مالــی جهانی جهت گیری 
برخــی از ثروتمندترین کشــورهای خاورمیانه از جمله کویت، 
قطر، عربســتان ســعودی و امــارات را تغییر داده انــد. با توجه 
به ســرمایه گذاری عمیق آنها در املاک و باشــگاه های ورزشی 
غربــی، روابــط اقتصــادی رو به رشــد آنها با آســیا و جمعیت 
زیادی از کارگران خدماتی غیر عرب و مهاجران غربی، به طور 
فزاینده ای منطقی تر اســت که این مکان هــا را به عنوان مراکز 
سرمایه داری جهانی در نظر بگیریم. دوبی بیشتر با سنگاپور یا 

هنگ کنگ مشترک است تا با بیروت یا بغداد.
بــه نوبه خــود، درگیری اســرائیل و فلســطین، کــه زمانی 
به عنــوان یــک نیــروی متحــد کننــده در جهــان عــرب عمل 
می کــرد، بــه طــور چشــمگیری از اهمیــت اش کاســته شــده 

اســت. جنبــش بایکــوت، واگــذاری و تحریم هــا، کــه با هدف 
افزایش شهرک ســازی های اســرائیل در کرانه باختری انجام 
می شود، توجه بیشتری را در دانشگاه های امریکا و سالن های 
کنگره نســبت به خاورمیانه جلب کرده اســت. اروپا، سازمان 
ملــل و دادگاه کیفری بین المللــی بیش از هر پایتخت عربی 
میدان های اصلی جنگ برای مناقشات اسرائیل و فلسطین 
هســتند. آرمــان فلســطین امــروز، در حالــی کــه از حمایــت 
بی ســابقه ای در برخی از کشــورها برخوردار اســت، به ندرت 
از همدلــی دولت هــای عربی منطقــه برخوردار بوده اســت، 
همان طــور که تصمیــم بحرین و امــارات برای عادی ســازی 
روابط با اسرائیل در پیمان 2020 آبراهم )معاهده قرن( این 

مسأله را نشان داد.

همانطــور کــه پویایی های سیاســی اخیر نقشــه قدیمی 
خاورمیانــه را منســوخ کــرده اســت، تغییــرات اجتماعی در 
مقیاس بزرگ نیز همین طور اســت. از دهــه 1950 تا 1980، 
مهاجرت دسته جمعی کارگران از کشورهای عربی فقیرتر به 
کشورهای بسرعت در حال توسعه خلیج فارس، ارتباطات 
قدرتمنــدی را در منطقه ایجاد کرد. حواله ها نقشــی کلیدی 
در اقتصادهای غیررســمی مصر و بیشتر کشورهای شامات 
کشــورهای  در  کارگــران  طولانی مــدت  اقامــت  و  داشــتند 
خلیج فارس باعث گسترش ایده های محافظه کار اسلام گرا 
شــد که قبلًا خریــدار زیادی در خارج از عربســتان ســعودی 
پیــدا نکــرده بود. اما پــس از تهاجم عراق به کویت در ســال 
1990، که طی آن کارگران فلسطینی و یمنی اغلب به عنوان 
غیــر وفــادار تلقی می شــدند، کارگران مهاجر عــرب به طور 
فزاینده ای با کارگران جنوب آسیایی از لحاظ سیاسی امن تر 
جایگزیــن شــدند.به طور مشــابه، رســانه های عربی بخش 
عمده ای از انســجام موضوعی خــود را از دســت داده اند. تا 
ســال 2011، تلویزیون ماهواره ای عرب ست برای شکل دهی 

یــک فرهنــگ مشــترک در ســطح عمومــی، از جملــه در 
دوران قیام هــای اعــراب، کارهــای زیــادی انجــام داد. اما در 
یــک دهه پس از آن، چشــم انداز رســانه ای، بالکانیزه شــده 
اســت و منعکس کننده قطبی شدن سیاسی منطقه است. 
بنابرایــن، جایی کــه الجزیره به عنوان یک پلتفرم مشــترک 
برای سیاســت عمومی عرب در دهه 1990 و سال های اولیه 
ایــن قــرن خدمت می کــرد، پس از ســال 2011، تنهــا یکی از 
پلتفرم های رسانه ای حمایت از جریانی خاص شد. العربیه 
و العالم هــم از جریان های خاص خود حمایت می کردند. 
چنین ایستگاه هایی قطبی سازی سیاسی را تقویت می کنند، 
بــه طوری که روایت هر یک توســط کســانی کــه در محدوده 
سیاســی آن قرار دارند پذیرفته می شوند و توسط کسانی که 
خارج از آن هستند مورد سرزنش قرار می گیرند. رسانه های 
اجتماعی که زمانی نیرویی بــرای ادغام عمومی عرب بود، 
توســط رژیم هایی مانند مصر و عربستان سعودی از طریق 
اســتفاده گســترده از ارتش هــای روبات و سانســور به ســلاح 

تبدیل شده و به سیلوهای متخاصم تقسیم شده اند.

همانطور که در حال حاضر به نظر می رسد، مفهوم امریکایی خاورمیانه در تاریخ 
ماقبل مدرن پایه کمی دارد. برای قرن ها، استان های عربی شمال آفریقا و شام بخشی 
از امپراطــوری وســیع و چنــد ملیتی عثمانی بودند. جوامع ســاحلی خلیــج فارس به 
طور ارگانیک به شــاخ آفریقا در سراســر دریای سرخ مرتبط بودند. شبکه های اسلامی 
مصر و بقیه شمال آفریقا را به مناطقی در اعماق صحرای آفریقا متصل کردند اما به 
جای نگاه کردن به گذشــته، ایالات متحده نســخه خود را از منطقه از منبعی جدیدتر 
اتخاذ کرد. اســتعمار و سیاســت قدرت های بــزرگ اروپای اواخر قــرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیســتم. در قرن نوزدهم، پروژه های امپراطوری بریتانیا و فرانســه ایده منطقه ای 
متمایز را که توسط شمال آفریقا و شام تعریف می شود، به وجود آورد. در سال 1830، 
فرانســه الجزایر را اشــغال کــرد. در ســال 1881، تونس را تصــرف کرد. وتا ســال 1912، 
مراکش را نیز تحت کنترل داشت. میراث استعماری فرانسوی از طبقه بندی نژادی و 
نه مانع طبیعی صحرا، تمایز بین آفریقای سیاه فرانسوی و مغرب فرانسوی متشکل 
از اعراب و بربرها با پوســت روشــن تر را نشان داد. همین نژادپرستی مانع سختی بین 
جمعیت های فرهنگی مشابه حوزه مدیترانه ایجاد کرد، با اروپای جنوبی سفیدپوست 
کــه بــه اجبار از مردمان خاور نزدیک در آن ســوی دریا در شــمال آفریقا و شــبه جزیره 
عربستان متمایز شد.بریتانیایی ها به نوبه خود، این منطقه را »خاور نزدیک« نامیدند، 
زیرا نقش آن به عنوان یک نقطه ترانزیت در مسیر منافع اولیه استعماری شان در هند 
و »خاور دور« یا آسیا بود. پس از افتتاح کانال سوئز در سال 1869، این منطقه اهمیت 
جدیدی پیدا کرد. منافع امپراطوری بریتانیا اکنون شــبه جزیره عربســتان را به مصر و 
شام متصل می کند، در حالی که آن مناطق را از شمال، شرق و جنوب متمایز می کند 
و یک رشــته تحت الحمایه در امتداد شــبه جزیره عربستان تا سال 1971 تحت کنترل 
بریتانیــا باقی ماندند و مرزهای اســتعماری قدیمی را مــدت ها پس از اینکه نیروهای 
دیگر شــروع به تغییر شــکل منطقه کردند، تقویت کردند. مجموعه ای از مفروضات 
ایدئولوژیک در مورد اکوسیستم فرضی اعراب، فارس ها و ترک ها، دیدگاهی که توسط 
محقق امریکایی فلســطینی فقید ادوارد ســعید، معروف به »شــرق شناسی« نامیده 
شــد.پس از جنگ جهانی دوم، در حالی که ایالات متحده به شدت وارد رقابت جنگ 
سرد با اتحاد جماهیر شوروی شد، وزارت امور خارجه ایالات متحده مفهوم انگلیسی-

فرانســوی منطقــه را بــرای اهداف خود تطبیــق داد. تعریف چیزی کــه ایالات متحده 
اکنون آن را »خاورمیانه« می نامد )نه به واشنگتن که به لندن نزدیک است( با اهداف 
سیاستگذاران مشخص شده است: حفظ دسترسی به نفت در شبه جزیره عربستان، 
محافظت از اسرائیل و حفظ متصرفات سابق بریتانیا و فرانسه در شمال آفریقا خارج 
از حوزه نفوذ شوروی.در طول دهه های 1950 و 1960، اولویت های اقتصادی و سیاسی 
ایالات متحده به نهادینه شدن این نقشه در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری کمک 
کــرد. قانــون آموزش دفــاع ملی در ســال 1958 منابع فــدرال را به ســمت مطالعات 
منطقه ای در حمایت از اولویت های جنگ سرد هدایت کرد و سازمان های غیرانتفاعی 
بــزرگ مانند بنیاد فــورد به این تلاش ها پیوســتند. رویکرد جدید جهــان را به مناطق 
متمایز تقســیم کــرد که یکــی از آنها خاورمیانــه بــود. در نتیجه، محققــان خاورمیانه 
تخصص عمیقی در مورد فرهنگ ها، زبان ها، تاریخ و سیاســت کشورها در آن منطقه 
کامــلًا تعریف شــده ایجــاد کردند. اما از آنهــا انتظار نمی رفت که چیز زیــادی در مورد 
کشــورهای جنوب صحرای آفریقا یا افغانستان و پاکستان بدانند، مهم نیست که این 

مکان ها چقدر برای موضوعاتی که مطالعه می کردند مهم است.
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نقش جریان نفت و تاریخ استعماری در شکل گیری خاورمیانه امریکا

سیاست خارج از محدوده

تحلیل اشتراک دوبی با سنگاپور و بغداد

عقب نشینی امریکا از منطقه و بازتعریف خاورمیانه

بازارهای در حال حرکت به سمت شرق

            نقشه آنها، نه نقشه ما

نقشه کشی جنگ سرد

به مدت 75ســال، خاورمیانه آن گونه که ما می شناسیم 
تا حد زیادی ساختار برتری امریکا بوده است. برای بسیاری 
از آن زمــان، نقشــه ترســیم شــده ایالات متحــده منطقــی 
بــود، زیــرا اولویت هــای واشــنگتن در منطقــه می توانــد راه 
قابل توجهــی بــرای تأثیرگذاری بر سیاســت منطقه داشــته 
باشــد. دکترین های اســتراتژیک واشــنگتن در جنگ ســرد، 
اتحادها و مداخلات را از زمان بحران ســوئز در ســال 1956، 
زمانــی کــه ایالات متحــده، فرانســه و بریتانیــا را به عنــوان 
قــدرت اصلــی غربــی در منطقه جابه جــا کرد، تا فروپاشــی 
دیــوار برلیــن در ســال 1989 شــکل داد. 1991– 1990 جنــگ 
خلیج فــارس نظــم منطقــه ای امریــکا را تثبیت کــرد که در 
آن به نظر می رســید همه راه ها به واشــنگتن ختم می شود. 
ایالات متحــده نظارت بــر روند صلح اعراب و اســرائیل را از 
کنفرانس مادرید تا توافقنامه اســلو در انحصار خود درآورد 
و مهار دوگانه ایــران و عراق را در ژئوپلیتیک خلیج}فارس{ 
مشخص کرد.اما موقعیت جهانی ایالات متحده و همچنین 
انسجام منطقه ای که عمدتاً حول محور منافع ایالات متحده 
ســازماندهی شــده است، به  ســرعت کاهش یافته است. در 
بحبوحه پیامدهای تصمیم فاجعه بار برای حمله به عراق 
در ســال 2003، ســه رئیس جمهــور متوالــی ایالات متحــده 

به دنبــال کاهــش تعهــدات ایالات متحــده در خاورمیانــه و 
چرخش به ســمت آسیا بودند. با تصور اینکه ایالات متحده 
در حال عقب نشینی اســت، قدرت های منطقه ای تعاریف 
خود را از منطقه بیان کرده اند: نظمی با محوریت اقیانوس 
هند برای کشورهای خلیج}فارس{ و جهت گیری فراساحل 
بــرای کشــورهای شــمال آفریقا. ایــن بدان معنا نیســت که 
مناطــق ســنتی درگیــری، از بیــن رفته انــد. به عنــوان مثال، 
ایران شــبکه های نیابتی و نفوذ خود را در سراســر کشورهای 
عــراق، لبنــان، ســوریه و یمــن گســترش داده اســت و در 
رقابت فزاینده ای با اســرائیل و عربستان سعودی قرار دارد.
برای ایالات متحده، ظهور شــورش های جهــادی در جنوب 
صحرای آفریقا، دکترین ضد تروریسم متمرکز بر خاورمیانه 
را که پس از 11سپتامبر ظهور کرد، منسوخ کرده است. اگرچه 
نیروهای امریکایی از عراق و سوریه عقب نشینی کرده اند، اما 
حملات پهپادی و عملیات ضد تروریستی امریکا از سومالی 
از طریــق ســاحل ادامــه دارد. به طــرز گیج کننــده ای، حتی 
زمانــی که ایالات متحده ســیگنال می دهد کــه از خاورمیانه 
خارج می شــود، همان معماری نظامی را حفظ یا گسترش 
می دهد تا با بسیاری از نگرانی های امنیتی مشابه در ساحل و 

شرق آفریقا مقابله کند.

و اکنون، ایالات متحده باید با پکن که متفاوت از واشنگتن 
در مــورد خاورمیانــه فکــر می کند، مبــارزه کند. چین از نقشــه 
منطقــه منافــع اســتراتژیک خــود پیــروی می کند نه از نقشــه 
خاورمیانــه ای واشــنگتن. پکــن از طریــق طرح یــک کمربند- 
یــک جــاده، منافــع انــرژی خــود را در خلیج فــارس و حضور 
خود در آفریقا را گســترش داده است. این کشور با کم اهمیت 
جلوه دادن سیاســت و تمرکز بر زیرســاخت ها و منابع انرژی، 
مجموعه ای از توافقنامه ها را با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
امضــا کرده اســت. مشــارکت فزاینــده چین چشــم اندازهای 
جدیــدی را بــرای تثبیت تولید نفت و ســایر اشــکال همکاری 
فرصت هــای  همچنیــن  امــا  اســت،  کــرده  بــاز  منطقــه ای 
ســوء تفاهم های خطرنــاک را چندیــن برابــر کرده اســت، زیرا 
واشــنگتن به دنبــال متعادل کــردن منافع منطقــه ای خود با 
رقابت فزاینده خود با چین است.اگر اندیشمندان، تحلیلگران 
و سیاســتگذاران امریکایــی، خاورمیانــه را کمتــر به عنوان یک 
منطقه جغرافیایی گسسته و بیشتر به عنوان مجموعه ای سیال 
از کشورها و جمعیت هایی که از طریق آن، نیروهای اجتماعی 
گسترده تر و رقابت های متحول که برای قدرت جریان می یابد 
بدانند، بسیاری از این تحولات اخیر می تواند به درستی درک 

شود. اندیشیدن فراتر از خاورمیانه سنتی نیز مزایای مستقیم 
تحلیلی و استراتژیک برای واشنگتن خواهد داشت، نه تنها به 
این دلیل که مستلزم بازیابی تاریخ فراموش شده است، بلکه  
به این دلیل که به درک بهتر واقعیت های به سرعت در حال 
تغییــر در میدان منجر می شود.واشــنگتن با محبوس ماندن 
در یک مفهوم منســوخ از منطقه، در خطر کوتــاه کردن درک 
خــود از رفتار و منافع بازیگران اصلی خاورمیانه اســت.)درک 
نادرســت از اقدامات دیگــر قدرت های جهانــی مانند چین.( 
فکــر کــردن فراتــر از خاورمیانه دشــوار خواهد بــود؛ تخصص 
انباشته شده، الگوهای فکری عمیقاً درونی شده و ساختارهای 
بوروکراتیــک ریشــه دار همگی مانع هســتند، اما تغییر پویایی 
قدرت جهانی و عملکرد منطقه ای به ســرعت در حال تغییر 
جهت به ســمت کشورهای پیشرو خاورمیانه است و نقشه ای 
که آنها دنبال می کنند دیگر نقشه واشنگتن نیست. نقشه مال 
خودشان است و اکنون بر عهده واشنگتن است که خواندن آن 
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